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24 و   3 را محلــه منطقــه  آ شــهر
 1 4 0 2 د  ا د خــر  7 | یک شــنبه 
5 2 4 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

جلائیان| بســیاری از اهالــی بولوار بهمن که در معابر ســمت زوج خیابان ســکونت دارند، برای 
فــرار از ترافیــک ایــن بولــوار بــا عبــور از کوچه پس کوچه هــای کم عــرض و تودرتــو، خــود را بــه 

صدمتری می رســانند؛ مســیری که به گفته جوانــان این محله، راه مخفــی اهالی محله بهمن 

اســت و تنهــا بایــد ســاکن این محدوده باشــی کــه بتوانــی از معابر خیابــان شهید شــکری، راه 

را به ســمت انتهــای کوچــه شهید شــکری 10 پیــدا کنــی و در گام آخــر دومینــوی رســیدن بــه 

صد متری، از میان جدول ها و جوی های آب های ســطحی حاشــیه بولوار موسوی بایگی گذر 

کنی و وارد این معبر شــوی؛ آن هم در شرایطی که خودروهایی که از سمت بولوار خواجه ربیع 

بــه ســمت خیابــان موســوی بایگی می آینــد، دیــد و اشراف کمی بــه ایــن وســایل نقلیه دارند. 

 همیــن موضــوع منجــر بــه بــروز تصادفــات، شــکل گیری ترافیــک و درگیــری بیــن راننــدگان

 می شود.

 QخروجیQمسیرQیکQباQمشکلQحل
حســین فضائلــی، یکــی از اهالــی محلــه بهمــن، دربــاره ایــن مســیر می گویــد: از پنج ســال پیــش 

ــن  ــد از ای ــح می دهن ــی ترجی ــیاری از اهال ــه بس ــده ام ک ــده ام، دی ــاکن ش ــن س ــه بهم ــه در محل ک

مســیر کــه تــا حــدود دوســال پیــش، حتــی همیــن راه باریــک آســفالت را نداشــت، عبــور کننــد تــا در 

ترافیــک بولــوار بهمــن گرفتــار نشــوند. ســال گذشــته پــس از مســدود کردن دوربرگــردان بولــوار 

بهمــن، وقتــی شــهروندان مجبــور شــدند بــرای تغییــر مســیر به ســمت خیابان هــای زوج تــا ابتدای 

ــر  جــاده کلات برونــد، تعــداد خودروهایــی کــه از خیابــان شهید شــکری تــردد می کننــد، چند براب

ــا خــروج از آن را دارنــد. ایــن  ــه آن ی شــد؛ به طوری کــه هم زمــان شــاهدیم چند خــودرو قصــد ورود ب

موضــوع باعــث مشــکلاتی شــده اســت کــه شــهرداری به ســادگی می توانــد آن هــا را برطــرف کنــد؛ 

ــکری و  ــای شهیدش ــال خیابان ه ــل اتص ــی در مح ــک راه خروج ــک راه ورودی و ی ــه، ی ــرای نمون ب

ــا  ــد خودروه ــا دی ــد ت ــازی کن ــان را همسان س ــن دو خیاب ــای ای ــد، انته ــاد کن ــوی بایگی ایج موس

بــه طــرف مقابــل بیشــر شــود  .

 QباریکQمسیرQدرQفراوانQخودروهای
رئیــس شــورای اجتماعــی محلــه بهمــن دربــاره ایــن مســیر پرتــردد می گویــد: زمانی کــه شــهرداری 

ــای  ــن، در انته ــه بهم ــی محل ــت اهال ــه درخواس ــا ب ــرد، بن ــداث می ک ــوی بایگی را اح ــوار موس بول

ــردد  ــدازه ت ــه ان ــا فاصله انداخــن بیــن جدول کشــی، یــک مســیر دسرســی ب ــان شــکری ب خیاب

یــک خــودرو باقــی گذاشــت. ایــن روزهــا صدهــا خــودرو بــرای معطل نشــدن در ترافیک همیشــگی 

بولوار بهمــن و بــه مقصــد خیابان هــای شهید شــکری، درخشــان، فتحــی، بیگــی و معابــر فرعــی و 

متعــدد بهمــن 4 از ایــن مســیر عبــور می کننــد. 

خــری ادامــه می دهــد: ایــن مســیر بــرای مــا بســیار اهمیــت دارد؛ زیــرا در همیــن شرایــط 

هــم از ترافیــک بولــوار بهمــن کــم کــرده اســت. بــا ایجــاد مســیر مجــزا بــرای ورود و خــروج و 

اصــلاح هندســی می تــوان ضمــن امنیت بخشــیدن بــه تــردد در ایــن مســیر، از ترافیــک 

ــز  ــیار حائ ــن بس ــه بهم ــی محل ــرای اهال ــیر ب ــن مس ــه ای ــن اینک ــرد. ضم ــم ک ــم ک ــن ه ــوار بهم بول

ــردد  ــم از آن ت ــان ه ــای امداد رس ــخصی، خودروه ــای ش ــز خودروه ــه ج ــون ب ــت؛ چ ــت اس  اهمی

می کنند.

 QمشاورQازQطرحQدریافتQانتظارQدر
ســید هادی صالحــی، رئیــس اداره فنــی عمــران و ترافیــک شــهرداری منطقــه 3، دربــاره دسرســی 

خیابــان شــکری بــه بولــوار موســوی بایگی می گویــد: در طــرح تفصیلــی قدیــم، بــرای ایــن محدوده 

دسرســی در نظــر گرفتــه نشــده بــود، امــا در طــرح تفصیلــی جدیــد، ایــن نــگاه تغییــر کــرده و مســیر 

دسرســی از خیابــان شــکری بــه موســوی بایگی در نظــر گرفتــه شــده اســت. در همیــن راســتا مــا 

ــرای اصــلاح هندســی و ایجــاد ورودی و خروجــی مجــزا  از ســازمان ترافیــک شــهرداری مشــهد ب

درخواســت طــرح کرده ایــم و بــه محــض دریافــت طــرح ازســوی مشــاور، تــلاش خواهیم کرد امســال 

گــره ایــن مشــکل را بــاز کنیــم.

زهرا اسحاقی  | تجربه تلخ سرگردانی در کوچه ها و خیابان های شهر برای یافتن یک نشانی 
به ظاهر سـاده، چیزی اسـت که بسـیاری از ما طعم ناخوشـایند آن را چشـیده ایم. پیاده یا 

سـواره، تفاوتی ندارد. مشـکل این اسـت که تو بارها طول و عرض یک خیابان را بالا و پایین 

کنـی، امـا پـاک موردنظـر را پیدا نکنـی و اگـر در آن محلـه غریب هم باشـی، اوضـاع بدتر 

می شـود. خیابان هـا و کوچه هـای شـهر امـروز آن قـدر متعدد شـده اند که بدون داشـتن 

یک نشـانی دقیق، پیدا کردن مقصد سـخت اسـت. اهالـی برخی محله هـا مانند پنج تن 

و التیمـور و طبرسی شـالی از پاک نداشـتن  منازلشـان گایـه  دارند. یکـی از معضات 

ساخت و سـازهای غیر مجاز، بروز همین مشـکل اسـت که به راحتی حل شـدنی نیسـت.

 QنهQهاQپلاکQ،شدندQتقسیمQهاQخانه
مریم احمدی، از سـاکنان محله التیمور، از سـختی های زندگی در بافت غیر اسـتاندارد شهری 

می گویـد کـه یکـی از آن ها بـدون پلاک بـودن منازل اسـت. او که چهل سـال اسـت در این محله 

سـکونت دارد، تعریـف می کنـد: در گذشـته، ایـن محـدوده خـارج از شـهر محسـوب می شـد و 

هرکـس، هر جا دوسـت داشـت، زمینی تهیـه می کرد و خانـه می سـاخت؛ به همین دلیـل معابر 

اینجـا تو در تـو هسـتند و در برخـی از آن هـا، خانه هـا کامـل پلاک گذاری نشـده اسـت. برخی از 

کوچه هـا نیـز ابتـدا و انتهایـش پـلاک دارد و خانه هـای میانی بی پلاک هسـتند.

خدیجـه مـروی، از سـاکنان محلـه پنج تـن، می گویـد: خانـه مـا حـدود پنج شش سـال پـلاک 

نداشـت و در آن مـدت مشـکل داشـتیم؛ محصـولات پسـتی مان اغلـب بـه درِ منزل همسـایه ها 

می رفـت یـا اصلا به دسـتمان نمی رسـید و مجبور بودیـم کلی پیگیـری کنیم. در یک سـال اخیر 

کـه محصولات براسـاس کد پسـتی ارسـال می شـود، این مشـکل کمر شـده اسـت.

او ادامه می دهد: البته بعد از پلاک گذاری هم مشـکلات ادامه دارد؛ الان شـماره حدسی پلاک 

ما 10 اسـت و با آنچه تحویل ما شـده اسـت، مغایرت دارد و در حال پیگیری این موضوع هستیم.

نماینده کسـبه در شورای اجتماعی محله پنج تن توضیح می دهد: یکی از دلایل پلاک نداشن 

برخـی از منـازل، تقسیم شـدن خانه هـا و زمین هـا بـه زمین هـای کوچک تـر اسـت، به طوری که 

مثـلا از یـک زمیـن دویسـت و پنجاه مری دو بـاب منـزل سـاخته شـده اسـت. محمد حسـین 

اسـماعیلی ادامـه می دهـد: در سه چهارسـال اخیـر بـا پیگیری هـای مردمـی، اغلـب منـازل 

پلاک  گـذاری شـده اسـت؛ با این حـال هنـوز برخـی منـازل در کوچه هـا پـلاک ندارنـد و ایـن 

موضـوع نشـانی دادن را سـخت می کنـد.

معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه 4 شـهرداری مشـهد که یکی از متولیان پیگیری این موضوع 

اسـت، می گویـد: نزدیـک بـه یک میلیـارد و 800میلیون تومـان اعتبار بـرای خرید پـلاک جذب 

شـده اسـت تا این مشـکل کـه در بافت حاشـیه ای پر رنگ تر اسـت، حل و فصل شـود.

صـادق خاتونـی ادامـه می دهد: در سـال گذشـته، 8هـزار و 597 پـلاک خریداری و بـرای نصب 

تحویـل اداره نام گذاری معابر شـد و بسـیاری از منازل در طبرسـی شـمالی، خیابـان پنج تن 55 

تـا 93 و پنج تـن 2 تا 80 و همچنین خیابان های شـهید  حسـینی محراب، افسر شـمالی و محصل 

شـمالی و صادقیـه مجهـز بـه پـلاک شـدند؛ با این حـال هنـوز برخـی از منـازل در فرعی هـای 

پنج تـن 51، پنج تـن 55 و محصـل شـمالی و طبرسـی شـمالی بـدون پـلاک هسـتند کـه تـلاش 

می کنیـم مشـکل آن ها هـم برطرف شـود.

 QشدهQتفکیکQهایQملکQشدنQمشخص
رئیـس اداره نام گـذاری معابـر و تابلونویسـی از پیگیـری بـرای مشخص شـدن طـرح تفصیلـی 

خـبر می دهـد. ناهیـد فربدنیـا می گوید: به دنبـال اجـرای این طرح ازسـوی شـهرداری منطقه 

هسـتیم تـا با تعییـن ملک های تفکیک شـده و مشخص شـدن کاربـری زمین هـا، پلاک گذاری 

کنیـم؛ زیـرا  ترتیـب پلاک هـا بایـد رعایت شـود.
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3منطقه
سرگردانیQدرQکوچهQهایQحاشیهQشهرQبهQدلیلQپلاکQنداشتنQمنازلQادامهQدارد

ببخشید؛ این نشانی کجاست؟

فرارQازQترافیکQبولوارQبهمنQباQورودQپرخطرQبهQبولوارQموسویQبایگی

اصلاح هندسی در طرح تفصیلی جدید
4منطقه
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ری منطقــه 3 شــهردا جلائیــان |
بــه مناســب دهــه کرامــت، یــک 

ــوان  ــا عن دوره مســابقات ورزشــی ب

مســابقات گل کوچــک بچه هــای 

ــن  ــت. ای ــرده اس ــزار ک ــجد برگ مس

مســابقات بــا اســتقبال شــهروندان 

روبــه رو شــده و روزهــای متفاوتی را 

ــم  ــه ورزش رق ــدان ب ــرای علاقه من ب

زده اســت. رئیــس اداره فرهنگــی 

و اجتماعــی شــهرداری منطقــه 3

دراین بــاره می گوید: ایــن رقابت ها 

در زمینــی اختصاصــی کــه بــرای 

برگــزاری مســابقات گل کوچــک در 

بوســتان بهــار تجهیــز شــده اســت،

218 تیــم در  . ر می شــود برگــزا

پنج رده ســنی نونهــالان، نوجوانان،

جوانان، بزرگ سالان و پیشکسوتان 

ــد و  ــور دارن ــا حض ــن رقابت ه در ای

داورانــی از هیئــت فوتبــال اســتان 

آن را مدیریــت می کننــد.

ســید دانیال نظــری ادامه می دهد:

مســابقات گل کوچــک بــرای اولین 

بــار اســت کــه در مشــهد برگــزار 

ــل  ــه همیــن دلی می شــود و شــاید ب

اســت کــه شــاهد اســتقبال خــوب 

علاقه منــدان بــه فوتبــال و دیگــر 

ــم. ــی از آن بوده ای ــای ورزش تیم ه

: بیشــرین  دآور می شــود و یــا ا

تیم هــای شرکت کننــده از محــلات 

طبرسی شــمالی، خواجه ربیــع و 

بهمــن هســتند و محــلات مهــرگان و 

راه آهــن کمــر اســتقبال کرده انــد.

امیدواریــم این مســابقات اســتمرار 

شــته باشــد و در دوره هــای  دا

رکت همــه هد مشــا ، شــا بعــد

محلات باشیم.

ــی  ــی و اجتماع ــس اداره فرهنگ رئی

ی  ها د ر و ســتا ز د 3 ا منطقــه 

بقات یــاد  یــن مســا نشــاط آور ا

: علاوه بــر  یــد می کنــد و می گو

شرکت کننــدگان، هرشــب شــاهد 

ــه  ــتیم ک ــاگرانی هس ــور تماش حض

نمی خواهنــد ایــن مســابقات را از 

دســت بدهنــد و بــرای همراهــی 

تیم هــای مورد علاقــه خــود بــه 

بوســتان بهــار می آینــد و آن هــا را 

تشــویق می کننــد؛ در هر کــدام از 

ــزار  ــب برگ ــر ش ــه ه ــی ک ــج رقابت پن

می شــود، شــاهد حضــور دســت کم 

ــازی  ــرای هــر ب دویست تماشــاگر ب

هســتیم و تعــداد تماشــاگران تــا 

آخریــن بــازی در مجمــوع بــه هــزار 

نفر می رســد. ارتقای روحیه شــادی 

و نشــاط، ایجــاد رقابتــی دوســتانه و 

صمیمانــه از  اهــداف برگــزاری ایــن 

مســابقات اســت.

بوستان منطقه٣ میزبان رقابت 
گل کوچک بچه های مسجد است

٥ رقابت 
در هر شب  بهار

شھر خبر
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شهردار، میهمان خانه شهید
بـه مناسـبت سـوم خـرداد، سـالروز آزادسـازی 

خرمشـهر، شـهردار مشـهد بـه دیـدار خانـواده 

شـهیدان حقیقـی بیرم آبـاد، سـاکن منطقـه 3،

رفـت. در ایـن دیـدار کـه جمعـی از مدیـران 

، محمد رضـا  شـتند ا شـهری نیـز حضـور د

قلندر شریـف بـا مـادر شـهیدان علـی و محمـد 

حقیقـی گفت وگـو کـرد. خادمان بـارگاه رضوی 

نیـز بـا پرچـم گنبـد منـور، فضـای خانـه را معطر 

کردند.

بازار فروش در مساجد
جلسـه شـورای اجتماعـی محلـه طـلاب بـا 

مصوبـه راه انـدازی بازارچـه محلـی ویـژه بانـوان 

سرپرسـت خانـوار بـه پایـان رسـید. با توجه بـه 

دغدغه نمایندگان این شـورا بـرای بهبود اوضاع 

اقتصـادی خانواده هـا، طـرح چرخشـی بازارچه 

محلی در مسـاجد برای فروش محصولات مطرح 

شـد که رأی تاییـد گرفـت؛ علاوه بر این قرار شـد از 

ظرفیـت مسـاجد بـرای دوره هـای مهارت آموزی 

دانش آمـوزان اسـتفاده شـود.

قلع بنا در منطقه ٣
در دو ماهه نخسـت سـال جاری،4هزار مر مربع 

قلـع بنـا و بـرش اسـکلت در منطقـه3 شـهرداری 

مشـهد انجـام شـد. ایـن بناهـا کـه بـا تفکیـک 

و تغییرکاربـری غیرمجـاز اراضـی کشـاورزی 

در حـال ساخت و سـاز بـود، بـا دسـتور مقـام 

قضایـی تخریب شـد. رفع خطر سـاختمان های 

مـشرف بـه معابـر عمومی کـه فرسـوده هسـتند و 

احتـمال سـقوط یـا ریـزش آوار دارنـد، از وظایـف 

شهرداری است.

اجرای پروژه در «نبوت»
نهضــت پیاده رو ســازی در منطقــه 4 شــهرداری 

مشــهد همچنان ادامــه دارد. بهســازی پیاده رو 

یکــی از مطا لبــات همیشــگی مــردم اســت و در 

حال حاضر پــروژه پیاده رو ســازی خیابان نبوت 

در حال اجرا ســت.

از ابتدای سال 1401 تا کنون،32میلیارد تومان 

بان هــای  ده رو ســازی در خیا ینــه پیا هز

شهید  حســینی محــراب، میثــم شــمالی، وحیــد 

ــت. ــده اس ــن ش و پنج ت

ایستگاه ویژه در بوستان بهار
غرفــه پســماند بــا یــک برنامــه آموزشــی در 

بوســتان بهــار میزبــان شــهروندان اســت. این 

ــه از  ــک زبال ــوزش تفکی ــه آم ایســتگاه درزمین

منــزل و خشــک کردن پســماندهای تــر و مــواد 

ــن  ــد. ای ــوزش می ده ــهروندان آم ــه ش ــی ب آل

ــد در اشــاعه فرهنــگ  ــه آموزشــی می توان غرف

تفکیــک از مبــدأ مؤثر باشــد. ســازمان مدیریت 

پســماند در تــلاش اســت ایــن فرهنــگ در مــردم 

ــه شــود. نهادین

مصوبه حیات بخش
ــدای  ــا اه ــم ب ــی میث ــورای اجتماع ــه ش مصوب

ــش  ــد. پوی ــی ش ــت اجرای ــه کرام ــون در ده خ

اهــدای خــون ازســوی نماینــدگان شــورای 

اجتماعــی ایــن محلــه سال هاســت اجــرا 

ــی و  ــر خون ــود ذخای ــه کمب ــود. با توجه  ب می ش

نیــاز بیــماران، ایــن برنامــه پنجشــنبه گذشــته 

و در دهــه کرامــت برگــزار شــد و شــهرداری 

منطقــه 4 میزبــان شــهروندان و هم محله ای هــا 

بود.

کلاس سرود ویژه دختران
کارگروه سرود فرهنگ سرای رسالت، دوره دوم 

کلاس هــای آموزشــی خــود را بــرای دخــران 

ــا  ــد. ب ــزار می کن ــیمان برگ ــاده س ــور ج مح

استعدادیابی و سطح بندی شرکت کنندگان 

ننــد در  یــن دوره هــا آن هــا می توا در ا

دوره  هــای مبتــدی تــا پیشرفتــه آمــوزش 

ــنواره  ها  ــنری در جش ــروه ه ــن گ ــد. ای ببینن

و برنامه هــای شــهری بــه اجــرا خواهنــد

 پرداخت.  

نذر شیرینی در « انقلاب»
دوره شــیرینی پزی ویــژه دهــه کرامــت در 

فرهنگ سرای انقلاب اســلامی برگزار می شــود.

شرکت کننــدگان در ایــن کلاس هــا کــه بخشــی 

از آموزش هــای آن به رایــگان ارائــه می شــود،

نــذر کرده انــد کــه حاصــل دســرنج خــود را 

بیــن خانواده هــای نیازمنــد توزیــع کننــد.

دوره هــای آموزشــی ویــژه پخــت انــواع شــیرینی 

تــر و خشــک از برنامه هــای پر طرفــدار ایــن 

مجموعه است.
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در نشست مشرکی که به همت شورای اجتماعی 

محلـه کوی مهـدی با مدیر و مسـئولان سـازمان 

بازآفرینی و رئیس شـوراهای اجتماعی محلات 

مشهد برگزار شد، نمایندگان شورای اجتماعی،

مشـکلات محله خود را مطرح کردند.

در این جلسه، رئیس شورای اجتماعی محله کوی 

مهـدی، موضوع زمین های رها شـده را که اخیرا 

ناهنجاری های بسـیاری در آن رخ داده و اهالی 

را نگـران کرده اسـت، مطـرح کرد. مریـم نوروزی 

گفـت: حتی چنـد فقره قتـل در ایـن زمین ها رخ 

داده و موضوعـی اسـت که نمی توان به سـادگی 

از کنار آن گذشت.

دیگـر اعضـا از فعالیـت عقیق تراشـان در محلـه 

کـه ظرفیتی  ویژه اسـت و این محـدوده را از دیگر 

محـلات متمایـز می کند، یـاد کردند و خواسـتار 

احداث بازارچه ای برای آن ها در محله شـدند تا 

هم ایـن صنف سـامان دهی شـوند و هم شرایط 

کارآفرینـی برای دیگران مهیا شـود.

در ادامه نشست، درخواست مکتوب سامان دهی 

بازارچـه عقیق تراش هـا که به امضای سـاکنان 

محله رسیده بود، به مسئولان سازمان بازآفرینی 

داده شد. در این جلسه، موضوعات دیگری نظیر 

احـداث فرهنـگ سرا بـرای اجـرای برنامه هـای 

فرهنگی و آموزشـی نیز مطرح شد، اما مسئولان 

ترجیح دادند در درجه اول به موضوع زمین های 

رها شـده و امنیت آن ها بپردازنـد. علی  رضا زاده،

مدیر عامل سـازمان بازآفرینی فضاهای شهری 

شهرداری مشهد ، نیز برای پیگیری این موضوع 

و راه انـدازی بازارچـه عقیق تراش هـا قـول 

همـکاری داد. ایـن نشسـت، دو میهـمان ویژه از 

سـاکنان قدیمی محله داشـت کـه هر چند حالا 

محـل سکونتشـان تغییـر کـرده اسـت، آمـاده 

همراهـی بـا اهالی هسـتند. اسـتاد محمد تقی 

ابراهیم نیـا، عضو انجمن خوش نویسـان ایران،

اعـلام آمادگی کرد که برای سـاکنان خوش ذوق 

و هنرمنـد محلـه کلاس خوش نویسـی برگـزار 

کنـد. در ادامـه نشسـت از کتـاب «عـروس پاییز»

غلامحسین غلام نیا، دیگر ساکن قدیمی محله،

رونمایـی شـد. موضـوع ایـن کتـاب، آزادسـازی 

خرمشـهر است.

درQنشستQنمایندگانQشورایQاجتماعیQمحلهQکویQمهدیQباQمسئولانQسازمانQQبازآفرینیQمطرحQشد

سامان دهی بازار عقیق تراش ها
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44 و 3 را محلــه منطقــه  آ شــھر
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وصال و فراق در ایستگاه هشتم
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سـعید جلائیان |همـه می داننـد کـه خادمان، کسـبه و هتلداران، چه نقـش پررنگ و اثر بخشـی در میزبانـی از زائران دارنـد، اما برخی 
از مشـاغل هـم هسـتند کـه باوجـود داشـتن ارتبـاط تنگاتنگ بـا زائر، چنـدان دیده نمی شـوند یـا اهمیت کارشـان زیاد مشـهود 

نیسـت؛ به ویـژه مشـاغلی که در ورودی و خروجی شـهرها فعالیـت دارند. راه آهن یکی از همین عرصه هاسـت کـه اولین تصویر 

و آخریـن تصویـر از ایـن شـهر و مردمـش را در ذهـن زائـران ثبت می کنـد. باربرانـی که در ایـن حوزه خدمـت می کنند، بـار را از 

روی دوش مسـافران خسـته ای کـه سـاعت ها در مسـیر مشـهد بوده انـد، برمی دارنـد یـا بـه زائرانی کـه قصد خروج از شـهر 

را دارنـد، کمـک می کننـد. رانندگان تاکسـی راه آهـن هم از این دسـته افرادنـد و روزانه، هـزاران زائر را به محل اقامتشـان 

می رسـانند و از محـل اقامـت بـه راه آهـن باز می گرداننـد. راه آهن مشـهد،  ایـن روزهـا میزبان زائران بسـیاری اسـت که 

در دهـه کرامـت بـه پابوسـی امـام مهربانی هـا آمده انـد. بـرای شـنیدن از خاطـرات و حـال و هـوای ایـن روزهـای کاری 

باربـران، کنارشـان نشسـتیم و با هـم گفت و گـو کردیم.

نباید زائری مشهد را ناراحت ترک کند

باربرهـا چمـدان و وسـایل زائـران تازه رسـیده از سـفر را بـا چـرخ دسـتی تـا ایسـتگاه تاکسـی رانی 

و مسـیر برعکـس حمـل می کننـد، امـا در هیاهـو ی رفت و آمد هـا و برو بیاهـا کسـی متوجـه آن هـا 

نیسـت. شـاید اندوختـه مالـی و شـغل پردرآمدی نداشـته باشـند، امـا قلـب آن ها هم مثـل همه 

مشـهدی ها پـر از عشـق امام رضـا(ع) اسـت و یکی از قشـنگ ترین نذر هـای آن ها این اسـت که 

بـه زائـران امام هشـتم(ع) خدمـت کنند.

علـی عابدیـن زاده، یکـی از باربـران با تجربـه در راه آهـن اسـت کـه کارش را خیلی دوسـت 

دارد. خسـتگی کار در گرمـای تابسـتان و سرمـای زمسـتان را خدمت به زائـران می گیرد.

او می گویـد: بارهـا برای مـن و همکارانم پیش آمده اسـت که با زائرانی روبه رو شـده ایم 

که پـول آن ها سرقت شـده و گفته اند پولی برای برگشـن به شهرشـان ندارند. اصلا 

فرقـی نمی کنـد کدام یک از همکاران باشـد؛ سـعی می کنیم هیچ زائری مشـهد را 

ناراحـت تـرک نکند. علاوه بر این بارها پیش آمده اسـت که با مسـافر میان سـال 

یا سـالمندی برخورد کرده ایم که نه توان حمل بارش را داشـته اسـت و نه پولی 

بـرای باربـر. در ایـن شرایـط هـم همکارانم قبـض حمل بـار تهیـه می کنند و 

بار زائـران را تا قطـار می برند.

علی آقـا ادامـه می دهـد: یـک بـار خانـم سـالمندی را دیـدم کـه 

می گفـت کیف پولـش را دزیده انـد و فقط یک بلیت برگشـت 

داشـت. خـودم یک قبـض حمل بار برایـش گرفتم و بـار او را 

تـا قطار بردم. کمی هم پول بـرای کرایه اش در تهران دادم.

پـس از خالی کـردن چمدان هایش، شـماره مـن را گرفت و 

سـوار قطار شـد. بلافاصله بعد از رفن این خانـم، یک قطار 

رسـید و مـن مسـئول انتقـال چمدان هـای یـک خانـواده تا 

ایسـتگاه تاکسـی ها شـدم. ایـن خانـواده اگرچه وسـایل 

زیـادی نداشـتند، پس از رسـاندن بارشـان به تاکسـی،

چندین برابـر پولی که من به آن خانـم داده بودم، انعام 

دادنـد. از ایـن اتفاق حدود یک سـال گذشـت و من 

ماجـرا را فرامـوش کـرده بودم تـا اینکـه چند هفته 

پیش، گوشی ام زنگ خورد. وقتی تلفنم را جواب 

دادم، خانمـی خـودش را معرفـی کـرد و گفت 

«علی آقا! من همان مسافری هستم که سال 

گذشته در راه آهن کمکم کردی؛ دوباره به 

مشهد برگشته ام و می خواهم تو را ببینم.»

وقتـی بـه دیـدن آن خانم رفتـم، دیدم 

با پـسرش منتظـر مـن ایسـتاده اند 

و هدیـه ای به مـن دادند کـه واقعا 

حـالم را خـوب کـرد. می دانیـد 

آن هدیـه گرچـه ارزش مـادی 

هـم داشـت، قدر دان بودن 
مسافران حرم امام رضا(ع)

برایـم ارزشـمند بـود و 

خوشـحالم کرد.

 یـک بـار خانـم سـالمندی را دیـدم کـه 

می گفـت کیف پولـش را دزیده انـد و فقط یک بلیت برگشـت 

 خـودم یک قبـض حمل بار برایـش گرفتم و بـار او را 

 کمی هم پول بـرای کرایه اش در تهران دادم.

 شـماره مـن را گرفت و 

 یک قطار 

رسـید و مـن مسـئول انتقـال چمدان هـای یـک خانـواده تا 

مسـیری کـه باربـران بـا زائـران همراهـی می کننـد،

هرچنـد چنـدان طولانـی نیسـت، پایه شـکل گرفن 

رفاقت های بسیاری اسـت. تقریبا همه آن ها برای خود 

دوسـتانی از دیگر شـهرهای ایـران دارند.

محمـود امـام وردی یکـی دیگـر از باربـران قدیمـی راه آهن 

اسـت کـه تعریـف می کنـد: کار مـا خدمت رسـانی بـه زائـران 

امام رضا(ع) اسـت و برای هیچ کدام از ما تفاوتی نداردکه چمدان 

چه کسـی را جابه جا می کنیم؛ ایرانی باشـد یا خارجی. ما می دانیم 

آن ها میهمان امام رضا(ع) هسـتند و خوش رفتـاری و خلق خوش تنها 

کاری اسـت که از دسـتمان بر می آید. این رفتار باعث شـده اسـت حتی 

زائرانـی که یـک بار ما را دیده اند، شـماره تلفـن من و همکارانـم را بگیرند و 

هر از چندگاهی زنگ بزنند و بخواهند سلامشـان را به امام رضا(ع) برسـانیم.

حتـی رابطـه برخی همکارانـم با زائـران فراتر از این اسـت و دوسـتی های بین 

آدم های دو شـهر آن قدر پایدار شـده اسـت که با هم رفت و آمـد خانوادگی دارند.

تک تک کسـانی که در ایسـتگاه راه آهن کار می کنند و نانشان را از رفت و آمد زائران 

بـه دسـت می آورنـد، خـود را خادمـان امام رضـا(ع) می داننـد و از ایـن نظر خوشـحال 

هسـتند.  محمـود ادامه می دهد: بیـن همکاران خیلی ها هسـتند که نـذر می کنند در 

برخی مناسـبت ها مانند ولادت و شهادت امام رضا(ع)، روز عاشـورا و... بار زائران را رایگان 

جابه جـا کننـد. این کار را با عشـق تمـام انجـام می دهند و می داننـد یک جـا و لحظه ای که 

گمانـش را ندارنـد، آقا خودش جـبران می کند.

با توجه بـه اینکـه بیشـر زائـران بـا تاکسـی بـه محـل اقامـت موقـت خـود در مشـهد می رونـد و بـا 

تاکسـی نیـز به راه آهـن باز می گردنـد، در مقصد اول و آخر، بـا رانندگان در ارتباط هسـتند. در واقع 

راننـدگان تاکسـی جـزو اولیـن و آخریـن مشـهدی هایی هسـتند کـه زائرانی که بـا قطار به مشـهد 

می آینـد، در شـهر امام مهربانی هـا بـا آن ها برخـورد می کنند؛ موضوعـی که راننـدگان به خوبی از 

آن اطـلاع دارنـد و به همین دلیل می کوشـند رفتاری مناسـب با آن ها داشـته باشـند. در ایسـتگاه 

راه آهـن حـدود دویست دسـتگاه تاکسـی و بیش از سی دسـتگاه تاکسـی ون وظیفـه جابه جایی 

زائـران را برعهـده دارند. سـوار شـدن مسـافران غالبا به یـک ارتباط دوسـتانه بین راننده و مسـافر 

ختـم می شـود و ایـن رابطه گاهـی در مدتی که مسـافر در مشـهد حضـور دارد، ادامه پیـدا می کند.

جواد بسـان تن راننده تاکسـی ون در راه آهن است و بیش از بیست سـال است که  با جابه جا 

کردن مسـافر روزی حلال بـه خانه می برد. او که تازه وارد چهارمیـن دهه از زندگی خود 

شـده اسـت، خاطـرات بسـیاری از زائـران دارد و با به یـاد آوردن بیشـر آن هـا لبخند 

بـر لبانش نقـش می بنـدد. او تعریف می کنـد: حدود هفت سـال ابتـدای کارم، کارم 

جابه جا کـردن مسـافر بـا تاکسـی در شـهر بـود، امـا از حـدود سیزده سـال پیش، به 
راه آهـن آمـدم و با توجه بـه اینکـه حـدود 95درصد از مسـافران مـا زائـران امام رضا(ع)

هسـتند، می تـوان گفت کـه از هـمان موقع مشـغول خدمت رسـانی به زائران هسـتم و 

از ایـن کار لـذت می بـرم. زندگـی و روزگار جواد آقـا بـه حضـور زائـران گـره خـورده اسـت؛ او از 

فرارسـیدن دهـه کرامت و تولـد امام رضا(ع) خیلی خوشـحال اسـت و به خودش می بالد که سـاکن 

مشـهد اسـت. تعریـف می کنـد: در ایـن ایـام، ترافیک زیاد اسـت و شـهر شـلوغ و رفت وآمد بـرای ما 

سـخت؛ امـا می دانم این زائران چقدر بـرای امام رضا(ع) عزیز هسـتند. هر وقت به ایـن موضوع فکر 

می کنم، با اشـتیاق بیشـری دنده عوض می کنم. تحمل آفتاب و سرما هم برایم راحت تر می شود.

رفاقت هاییکه از ایستگاه شروع می شود

باربرهـا چمـدان و وسـایل زائـران تازه رسـیده از سـفر را بـا چـرخ دسـتی تـا ایسـتگاه تاکسـی رانی 

 امـا در هیاهـو ی رفت و آمد هـا و برو بیاهـا کسـی متوجـه آن هـا 
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خودمان را شرمنده امام رضا(ع) نمیکنیم
بسـیاری معتقدنـد راننـدگان تاکسـی بیـش از میـزان واقعـی کرایـه از زائـران پـول می گیرنـد؛

حرفی که شـاید در برخی مسـیرها درسـت باشـد اما حداقل در ایسـتگاه تاکسـی راه آهن 

صحت نـدارد.

همـه مسـافران بـرای سوار شـدن بـه تاکسـی بـا گفـن مقصـد، فیـش سـفر دریافـت 

می کنند و مبلغ آن، براسـاس فاصله مقصد و ترافیک محاسـبه می شود. برای نمونه در 

محـدوده منطقه ثامن و بارگاه منور امام رضا(ع) که مقصد بیشـر زائران اسـت، امسـال 

کرایـه تاکسـی به 45 هزار تومان رسـید و هیچ کس نمی تواند بیشـر از ایـن مقدار بگیرد.

حسـن فاطمی، یکی از رانندگان قدیمی ایسـتگاه راه آهن، می گوید: بیش از 25 سـال است 
که راننده تاکسـی هسـتم و هفده سـال اسـت که به راه آهن آمـده ام و به زائـران امام رضا(ع)

خدمـت می کنـم. در ایـن مدت، هرگـز اتفـاق نیفتاده کـه بین زائـران تفاوتی قائل شـوم 

یـا بیـش از مبلـغ مشـخص از آن هـا کرایه طلـب کنـم. تفاوتی هم نـدارد که مسـافر من 

ایرانـی باشـد یا زائـر دیگر کشـورها. همـواره تـلاش می کنم با زائـران رفتاری بسـیار 

خـوب داشـته باشـم تا وقتـی به حرم مـی روم یـا از مقابل حـرم مطهر عبـور می کنم 

و چشـمم به گنبـد می افتد، شرمنده امام هشـتم (ع) نباشـم.

او ادامـه می دهـد: به جرئـت می گویـم که دیگـر همـکاران من هـم در راه آهن 

همین گونه هسـتند. البته هر روز در برخی سـاعت های خاص شـاهدیم که 

مسـافربرهای شخصی، خودرو خود را در حاشیه خیابان پارک می کنند و 

به محوطـه راه آهن می آیند. آن ها به بهانه کرایه کمر، مسـافران را جلب 

می کننـد، اما به محض رسـیدن بـه مقصد، چندبرابر کرایـه می گیرند.

بـرای نمونه، مسـافران را بـا وعـده 20 هزار تومان تا حرم مطهر سـوار 

می کننـد، اما وقتی به مقصد می رسـند، می گویند منظورشـان از 

20 هزار تومـان کرایه برای  هر نفر 20هزارتومان بوده اسـت! این 

افـراد سـودجو همه جا حضـور دارند و متأسـفانه همین 

رفتارهـا باعث می شـود زحمت هـای همـکاران من در 

اینجـا بـه چشـم نیایـد. برخـی از راننـدگان تاکسـی در 

عرصـه راه آهن در بعضی مناسـبت ها همچـون ولادت 

با سعادت امام رضا(ع) صلواتی مسافر کشی می کنند 

و ایـن روز را متفاوت می دانند. حسـن آقا می گوید:

امام رضـا(ع) ولی نعمت ما مشـهدی ها هسـتند و 

مـا خادمان حرت هسـتیم. خدا کنـد آقا از ما 

راضی باشند. ایستگاه مملو از افرادی است 

کـه می آینـد و نرسـیده، دسـت روی سـینه 

می گذارند و سلام می دهند و آدم هایی که 

دسـت به سینه از شـهر می روند. اینجا 

ایسـتگاه داسـتان ها و روایت هایی 

بـار خلـق  اسـت کـه روزی هزار 

می شـود و ناگفتـه مانده اسـت.

اینجا ایستگاه رسیدن است....

افـراد سـودجو همه جا حضـور دارند و متأسـفانه همین 

رفتارهـا باعث می شـود زحمت هـای همـکاران من در 

اینجـا بـه چشـم نیایـد

عرصـه راه آهن در بعضی مناسـبت ها همچـون ولادت 

کودکیکه در ماشین جا ماند!

با توجه بـه اینکه مسـافران تاکسـی های راه آهن، چمدان و وسـایل متعدد 

بـه همـراه دارند، جا ماندن وسـایل زائـران در تاکسـی ، اتفاقـی بدیهی و 

همیشـگی اسـت. تقریبا همـه راننده هـا در مدت کار خـود، چند باری 

شـاهد جـا گذاشـن وسـایل زائـران ماننـد چمـدان، تلفـن همـراه،

فلاسـک و... بوده انـد. آن هـا ایـن وسـایل را بـه ایسـتگاه تاکسـی 

تحویـل می دهنـد تـا در صـورت مراجعه زائـران به آن هـا تحویل 

دهند یا با توجه به دادن شـماره تماسشان به مسافران، وسایل 

را خـود بـه زائـران می رسـانند. در میـان فهرسـت بلند بالای 

جامانده هـا در تاکسـی که بـه صاحبانشـان برگردانـده 

می شـود، یـک کـودک سه سـاله هـم دیـده می شـود! 

اواخـر سـال گذشـته، زمانی که بسـان تن به ایسـتگاه 

تاکسی راه آهن بازگشـت، متوجه حضور این کودک 

در تاکسی شد. او درباره این اتفاق تعریف می کند:

خوشـبختانه بسـیاری از مسـافران شـماره تلفن 

مـا را می گیرنـد تـا اگـر بـرای جابه جایـی در 

شـهر بـه تاکسـی نیـاز داشـتند، با مـا تماس 

بگیرنـد. بـرای مـن هـم بارهـا پیـش آمـده 

اسـت کـه وسـایل زائـران به ویـژه تلفـن 

همـراه، چمدان، فلاسـک و لباس را به 

آن هـا بازگردانـده ام، امـا چیـزی که 

هیچ وقـت فکـرش را نمی کـردم،

ایـن بـود کـه یـک کـودک را بـه 

خانـواده اش برگردانم! اواخر 

سـال گذشـته، یک خانواده 

همدانـی را سـوار تاکسـی کـردم. مقصد آن هـا هتلی در خیابـان امام رضـا(ع) بود.

در طـول مسـیر، آن ها شـماره تمـاس مـن را گرفتند کـه اگر خواسـتند بـه جاهای 

دیدنـی شـهر برونـد، بـه مـن زنـگ بزننـد. وقتـی بـه هتـل رسـیدیم، مسـافران کـه 

خیلی خسـته بودند، سریع پیاده شـدند و رفتند. من هم پس از پشت سرگذاشـن 

ترافیـک سـنگین معابـر اطـراف حـرم مطهـر بـه راه آهـن بازگشـتم. خـودرو را در 

صـف ون هـای تاکسـی پارک کردم و از ماشـین پیاده شـدم تـا به جمـع همکارانم 

بپیونـدم. چند دقیقـه بعـد، یکـی از آن هـا بـه سراغ مـن آمـد و گفـت «جـواد! یـک 

بچـه عقـب ماشـینت خوابیده اسـت.» بـه اتفاق رفتیـم و دیـدم خانـواده همدانی 

دخر بچـه سه ساله شـان را کـه در ماشـینم خـواب بـوده اسـت، جـا گذاشـته اند.

دخربچـه کـه از خـواب بیـدار شـده بـود، شروع به گریـه کـرد. ماجـرا را زود اطلاع 

دادم و برایـش مقـداری خوراکـی خریـدم تـا آرامـش کنم.

این راننده تاکسـی ادامـه می دهد: در همین لحظـه تلفنم زنگ خـورد. با توجه به 

پیش شماره پشت خط حدس زدم خانواده دخر هستند که شماره من را گرفته اند.

جـواب کـه دادم، از آن طـرف خط فقط صـدای گریه می آمـد. گفتـم «دخرتان در 

ماشـین خواب بوده و الان بیدار شـده اسـت.» گوشـی را به دخر دادم که مادرش 

پشـت خـط بـود، امـا گریـه دخر بچـه و خانمـی کـه پشـت خـط بود، بیشـر شـد.

دوبـاره به سـمت هتـل حرکت کـردم. وقتـی رسـیدم، دیـدم خانـواده همدانی در 

خیابـان ایسـتاده اند و یکـی از آن هـا کـه بعـدا فهمیدم مادر بچه اسـت، به شـدت 

گریـه می کنـد. بعـد از اینکـه دخـر را تحویـل دادم، طـول کشـید تا مـادر کودک 

آرام شـود و گفـت کـه بچـه کوچک ترش در آغوشـش خـواب بوده اسـت و دخرش 

را بـه خواهـرش سـپرده و بچـه هـم در ماشـین خوابـش بـرده بـود و نمی دانسـتند 

چطور یادشـان رفتـه بـود او را بردارند.

بسـان تن می گویـد: هر چه اصرار کردند بـه من برای برگرداندن دخرشـان پولی 

بدهنـد، قبول نکردم. حتی کرایه هم نگرفتم. بعد از سـه روز دوبـاره این خانواده با 

مـن تمـاس گرفتنـد تا آن ها را بـه راه آهـن برگردانم. آدم حـال خوبی پیـدا می کند 

وقتـی یک نفر در حقش دعا می کند. دعای زائران بسـیار شـیرین اسـت.
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رفاقتQامامQجماعتQمسجدQفاطمهQالزهرا(س)
باQنوجوانان،QبهQمحلهQQرونقQدادهQاست

نذر فرهنگی 
روحانی «خطیب»

ازکودکی برای برنامه های فرهنگی نقشه می ریختم

پورحسین بزرگ شده حاشیه شهر است و دل بسته آن؛ به همین دلیل 

بعداز ازدواج هم ترجیح داده است به جای مهاجرت به دیگر محله ها 

در مجتمع علویه پنج تن سکونت کند. می گوید: در محله خواجه ربیع 

بزرگ شدم. پدرم کارگر بود. من رنج نبودِ خیلی چیزها در این محلات 

را حس کرده بودم. دوست داشتم فعال فرهنگی شوم. از همان بچگی،

کلی طرح و نقشه داشتم و ساعت های فراغت و خلوتی که پیش می آمد،

درباره طرح هایم فکر می کردم. ناگفته نماند که پدربزرگ مادری ام و 

چندنفر دیگر از اعضای خانواده، درس دینی خوانده بودند و این موضوع 

در مسیر انتخابی ام برای آینده بی تأثیر نبود. طلبگی را خیلی دوست 

داشتم و افتادم در این خط و بسیار هم خوشحالم.

به اجرای سبک زندگی اسامی فکر می کنم

حاج آقای روایت ما از همان دوران مدرسه، روحیه جهادی داشته است 

و فعالیت های فرهنگی را شروع می کند. سال سوم راهنمایی رئیس 

شورای دانش آموزی منطقه تبادکان شد.

کوتاه و خلاصه می گوید: کار فرهنگی دغدغه ام بود و از همان دوران 

مدرسه فعالیت را شروع کردم. طرح ها و پیشنهادهای مختلفی می دادم.

هرجا هم برنامه ای بود، حاضر می شدم. اگر امام جماعت نمی آمد، به 

جایش نماز را برپا می کردم. خدا را شکر بچه ها و هم کلاسی ها به من 

اعتماد داشتند. این دغدغه ها با من بزرگ و بزرگ تر شدند. بعدها به 

اجرای سبک زندگی اسلامی بین خانواده های محله ام فکر می کردم 

و هنوز هم این موضوع در اولویت برنامه های من است.

فرصت تبلیغ در اردوهای آموزشی

او وقتش را وقف نوجوانان و جوانان کرده است و برای آن ها خیلی وقت و 

انرژی می گذارد و اصلا یکی از دلایلی که حاج آقا بین بچه های خطیب 

این همه محبوبیت دارد، همین است که عبا و عمامه را برمی دارد و 

می رود به زمین خاکی؛ با بچه ها فوتبال بازی می کنند و گپ می زنند 

و می خندند و از همه بهر اینکه بچه ها او را به  عنوان رفیق قبول دارند 

و به او اعتماد می کنند و خصوصی ترین حرف هایشان را به پیش نماز 

مسجدشان می گویند.

می گوید: سن بلوغ در نوجوانان کاهش یافته و به مرز 9 تا 10سال 

رسیده است؛ این موضوع باعث افزایش آسیب هایی در آن ها شده 

است. متأسفانه خانواده ها از این مشکلات بی خبرند یا به قدری گرفتار 

روزمرگی   و امرار معاش هستند که به این آسیب ها توجهی نمی کنند؛

در همین راستا برنامه های مختلف تفریحی را پیش بینی کرده ایم تا 

بچه  ها سن بلوغ را با مشکلات کمر پشت سر بگذارند.

پورحسین، دورهمی های دوستانه و اردوهای دانش آموزی را فرصتی 

دراین زمینه می داند و می افزاید: هر وقت فرصت کنم، این دست  

برنامه ها را در محله اجرا می کنم و اغلب استقبال خوبی هم از آن می شود.

او این طور حرفش را ادامه می دهد: هیچ وقت بچه ها را به خواندن 

نماز مجبور نمی  کنم. وقتی اذان می شود و افراد پشت سرم به نماز 

می ایستند، همین روی بچه ها تأثیر می گذارد و آن ها هم به صف نماز 

جماعت می پیوندند. بعد از نماز در فضایی دوستانه و صمیمانه، با 

زبان نوجوانان، به آن ها گوشزد می کنم که چه خطراتی تهدیدشان 

می کنند و باید مراقب باشند و هر وقت و هر جایی نیاز بود، خانواده را 

از مشکلاتشان آگاه کنند.

طرح هایی برای مشهد آینده

 این روزها اجرای طرح «محله امام رضا(ع)» که در کانون تمدنی بینات 

پیگیری می شود و او یکی از اعضای آن است، تمام فکر و ذهنش را پر 

کرده است. می گوید: این طرح ها برای مشهد آینده است و موضوعات 

مختلف را شامل می شود؛ آموزش وپرورش، اقتصاد، امنیت، سلامت و....

با هر جمله ای که به زبانش می آید، این عبارت را هم بلافاصله بیان 

می کند: ایمان دارم در هر محله استعداد و پتانسیل زیادی هست که 

می توان از آن ها استفاده کرد. حرفش را با مثالی روشن می کند و ادامه 

می دهد: همین محله ما و مجاور آن را فرض کنید؛ خانواده ها مجبورند 

برای استفاده از مجموعه های آموزشی، ترافیک خیابان ها و شهر را 

تحمل کنند تا به مرکز شهر برسند. طرح «مدرسه در مسجد» یکی از 

موضوعات پیشنهادی در کانون است تا از ظرفیت های مجموعه های 

مذهبی برای برنامه های آموزشی استفاده شود.

سهیم شدن در چرخه فعالیت های خیرخواهانه

پورحسین خودش مسجدی است و می داند مجموعه های مذهبی 

چقدر می توانند در یک محله گره گشا باشند؛ البته از کنار فعالیت های 

فعلی شان نیز نمی گذرد. می گوید: نمی گویم که اکنون کاری انجام 

نمی دهند اما می توانند خیلی بیشر از این ها در چرخه فعالیت های 

خیرخواهانه سهیم  باشند. جوانان بسیاری به سن ازدواج رسیده اند 

اما از رسم و رسوم متعارف جامعه، هراس دارند. وظیفه ماست که برای 

این ترس و دلهره چاره ای پیدا کنیم. غیر از مساجد، ما این اطراف 

سالن خالی نیز زیاد داریم و فقط همت می خواهد که چند نفر، آن ها را 

برای برگزاری مراسم ازدواج آماده کنند. باور کنید اگر همین گام ساده 

برداشته شود و دو نفر به موقع بروند سر زندگی مشرک، در کاهش آمار 

ناهنجاری ها تأثیرگذار است 

پورحسین از این می گوید که اسلام دین سلامت و شادی است و 

موضوع طرح «عطر» را به میان می آورد که یکی دیگر از برنامه های محله 

امام رضا(ع) است؛ برنامه ای که او خودش می خواهد آن را اجرا کند و 

می داند حتما بسیار طرفدار پیدا می کند. می گوید: خیلی از مساجد 

موقوفه دارند. اگر هم نداشته باشند، ما نذورات زیاد داریم که هم برای 

اموات است و هم برای دیگران. چه اشکالی دارد از محل همین نذورات 

هر چند وقت یک بار، عطر بین نمازگزاران توزیع شود؟ 

بعد حرف هایش را تکمیل می کند: این عطرهای گیاهی برای آرامش و 

اعصاب و خیال بسیار مؤثر هستند. گرچه طرح هنوز در حال تکمیل شدن 

برای اجرای بهر است، حاج آقا می داند اجرای آن، حال خیلی از آدم های 

محله را خوب می کند و حال محله که خوب باشد، مشهد پیشرفت می کند.

اجرای سبک زندگی اسامی

با اینکه فعالیت های مسجد شهرک خطیب بیشر فرهنگی است، آن هایی 

را هم که درآمد چندانی ندارند و جیبشان خالی است، فراموش نکرده اند.

کار خرید بسته های غذایی و تحویل آن ها به خانواده ها را حاج آقا با کمک 

نوجوان های محل انجام می دهد. البته هیچ وقت از سبک زندگی اسلامی 

غافل نمی ماند و برای آن هم قدم برمی دارد. می گوید: هر کس با روضه 

امام حسین(ع) اخت شود، نیم بیشر راه را رفته است. دوست دارم بچه ها 

عاشق این مجالس بشوند. فکر کردم چه کاری می توانم انجام دهم؛

دیدم بچه ها توزیع بسته های معیشتی را با جان و دل انجام می دهند 

و گفتم حالا که کمک  را دوست دارند، پول جمع کنیم و بساط روضه را 

در خانه نیازمندان برپا کنیم. نمی دانید بچه ها چه ذوق و شوقی برای 

کمک دارند. ما آدم خوب کم نداریم؛ باید طرح خوب داشته باشیم.

4منطقه

معصومه فرمانی کیا |به بچه های حاشیه شهر ایان دارد. وقتی می بیند چند 
نفر از جوانان محله، قدرت مدیریت ۲۵0خانوار شهرک خطیب را دارند،

خیالش جمع می شود که تاش فرهنگی، حتی در بافت حاشیه شهر به 

نتیجه می رسد و ایان دارد که میدان دادن به این نوجوان ها و جوان ها 

حاصلش درختی پر برگ و بار است که خیلی ها می توانند از آن استفاده 

کنند.  حجت الاسام و المسلمین علی پورحسین، چهره جوان محله 

است که کارش برگزاری نمازهای یومیه مسجد فاطمه الزهرا(س) و اجرای 

برنامه های فرهنگی مسجد است. خصایص خوبی دارد که به کمکش آمده 

است تا کارها را بهتر پیش ببرد. پر جنب وجوش و پویاست و برای خدمت 

به حاشیه شهر قرار ندارد. او عضو «کانون تمدنی بینات» زیرنظر سازمان 

تبلیغات اسامی هم هست؛ این کانون قرار است طرحی به نام «محله 

امام رضا(ع)» را در شهر اجرا کند و پورحسین مطمئن است این طرح برای 

فردای مشهد کلی منفعت دارد.
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زهرا اسـحاقی|محمد رضا 
مـرادی از نوجوانـان فعـال 

محلـه مسـلم اسـت کـه در کنـار 

درس خوانـدن، کلـی برنامـه بـرای 

روزهـای هفتـه دارد. او در کاس نهـم 

یکـی از مـدارس امام رضـا(ع) درس می خواند.

مدیـران و بچه هـای مدرسـه می داننـد دوسـت 

هم کاسی شـان در کنـار ورزش، فعالیت هـای قرآنی 

درخشان و صدای خوب و دل نشینی دارد. محمدرضا این 

روزها مشـغول آماده شـدن برای حضور در مسـابقات کشـتی 

اسـتانی اسـت. چند سـال اسـت به صـورت حرفـه ای این رشـته را 

دنبال می کند و در  کشـتی آزاد چند رتبـه و مقام هم دارد؛ از جمله مقام 

دوم اسـتانی در مسـابقات کشـتی آزاد سـال 1۳۹۹.

دوستQدارمQمکانیکQشوم 
کلاس سوم دبستان به توصیه  دایی هایش که ورزشکار و کشتی گیر هستند، در رشته 

ژیمناستیک ثبت نام می کند. محمد رضا می گوید: برای یک کشتی گیر لازم نیست که حتما 

در رشته ژیمناستیک تمرین کرده باشد، اما درصورت فعالیت در این رشته، آمادگی اش 

بیشر می شود. بعد از پایان دوره ژیمناستیک سراغ کشتی رفتم و اولین باشگاهی که در آن 

ثبت نام کردم، در منطقه راه آهن و به مربیگری امیر توکلیان بود. اما به  دلیل سفر مربی ام به 

هند تقریبا چند ماهی است که به یکی از باشگاه های بولوار توس می روم و زیرنظر مرتضی 

علیزاده تمرین می کنم. تقریبا پنج  شش ساعت در روز را تمرین می کنم. علاقه ای که پدر 

و مادر به حفظ قرآن داشته اند، محمدرضا را ترغیب کرده است که زیرنظر مربیانی چون 

سروش عظیمی و احسان سوختانلو، حفظ سوره ها را شروع کند. می گوید: قرآن که می خوانم،

آرامش بیشری دارم و می دانم خدا هم در ورزش و هم در درس کمکم می کند.  او که صدای 

خوبی هم دارد. در ادامه از فعالیت هایش در گروه تواشیح «شمس الهدی» یاد می کند که 

چند وقتی است با آن ها همکاری دارد. تعریف می کند: همراهی با این بچه ها را خیلی دوست 

دارم. اغلب اجراها درباره امام رضا(ع) و ائمه(ع) است و من گاهی تک خوانی هم می کنم.

قهرمانQاستانیQراQشکستQدادم 
این روزها همه فکر و حواس محمد رضا معطوف به مسابقات استانی کشتی ویژه دانش آموزان 

است که به نتیجه آن بسیار امیدوار است. مسابقات چند سال قبل را به یاد می آورد که بین کل 

باشگاه های مشهد برگزار شد. می گوید: به دلیل خراب شدن ماشین دیر رسیدیم. خیلی 

اسرس داشتم و اسم حریفم را که شنیدم، اضطرابم بیشر شد؛ او قهرمان مسابقات استان بود.

روحیه ام را از دست دادم. با صحبت های مربی روی تشک رفتم و حریفم توانست شش امتیاز 

از من بگیرد و من بازنده از زمین بیرون آمدم. در نوبت دوم، مربی کلی راهنمایی ام کرد و به زمین 

رفتم. به خاطر پدرم و مربیانم که برایم بسیار زحمت کشیده بودند، سعی کردم فراموش کنم که 

حریف چقدر حرفه ای است. این بار توانستم 9 امتیاز بگیرم و برنده شوم. کشتی یک ورزش 

باستانی در کشورمان است که در آن، اخلاق حرف اول را می زند. محمد رضا می گوید: من به یاد 

پهلوانان بزرگ کشتی می گیرم و تلاش می کنم مثل تختی و دیگر بزرگان، کمک به نیازمندان 

را فراموش نکنم. در واقع کمک به آن ها آرامش دل مرا بیشر می کند. محمدرضا از کار هم 

غافل نیست و برخلاف خیلی از هم سن وسال هایش که می خواهند پزشک و مهندس شوند،

دوست دارد یک مکانیک خوب شود؛ به همین دلیل از کلاس چهارم، کنار  دست دایی اش 

کار مکانیکی می کند و سعی دارد مهارتش روز به روز بیشر شود.

نوجوان محله مسلم هنر، ورزش و 
تحصیل را با هم دنبال می کند

کشتی گیر
تواشیح خوان

مید ا
محله

زهـرا اسـحاقی |دهه کرامـت چنـد روزی اسـت کـه شروع شـده اسـت. فعـالان فرهنگی 
منطقـه۴ برای اسـتمرار حـال خـوب شـهروندان، ویژه برنامه ای را در بوسـتان بسـیج 

برگـزار می کننـد که بخش های متنوع و شـادی دارد و اهالی در چند شـبی که از اجرای 

آن می گـذرد، بسـیار اسـتقبال کرده انـد. در اجـرای برنامـه «نسـیم کرامـت» بوسـتان 

بسـیج، چند گروه مشـارکت داشته اند؛ شـورای اجتاعی محات و معاونت فرهنگی 

و اجتاعی شـهرداری منطقه.

همQفالQوQهمQتماشا 
برکـت ایـن دهـه مبـارک انـگار به آسـمان هم رسـیده اسـت کـه هـوای خـرداد را بارانـی کرده 

اسـت. درختان بوسـتان زیر بـارش باران سر خـم کرده اند. مراسـم در زمین بازی برگزار شـده 

اسـت و بـرای بازدید کننـدگان هـم فال اسـت و هم تماشـا.از کنار زمین ماسـه بـازی کودکان 

عبـور می کنیـم و به چند غرفه سرپوشـیده می رسـیم. در ایـن محوطه خانواده های بسـیاری 

را می بینیـم کـه معلـوم اسـت از هـوای پـارک لـذت می برند و تماشـای برنامـه آن هـا را به وجد 

آورده اسـت. برخی هایشـان از همان اولین شب برگزاری جشـن، در بوستان حاضر شده اند.

در ایـن میـان اشـتیاق و ذوق بچه ها دیدنی اسـت. منزل  محمد رضـا بایگان ده سـاله اطراف 

همین بوسـتان اسـت و همراه مادر و سه نفر از دوسـتانش به پارک آمده است. او که غرفه های 

بـازی را یکی یکـی پشـت سر گذاشـته اسـت، در حالی کـه نفس نفـس می زنـد و می خواهـد 

فرصـت را از دسـت ندهـد و به بقیـه غرفه ها هـم سر بزنـد، می گوید: دیـروز که از اجـرای برنامه 

با خـبر شـدیم، مـادرم بلافاصلـه مـا را بـه اینجـا آورد. بخش هـای بازی را بیشـر دوسـت دارم؛

الان از غرفـه  بـازی ایرهاکـی می آیـم و می خواهم به قسـمت فوتبـال بروم.

صدیقـه قرائـی چهل و هشت سـاله یکـی دیگـر از سـاکنان همین محل اسـت که همیشـه به 

پـارک می آیـد و مثـل بسـیاری دیگر، از اجـرای چنیـن برنامـه مفرحی بـه وجد آمده اسـت. او 

می گویـد: خوب اسـت که مدیران شـهری به فکر اجرای برنامه های شـاد و مفـرح این چنینی 

هسـتند تـا خانواده هـا بیـن ایـن همه مشـکلات ریز و درشـتی کـه بـا آن درگیر هسـتند، کمی 

مجـال اسـراحت پیـدا کننـد. حـالا که بـه  فصـل تابسـتان و ایـام فراغـت  نزدیک می شـویم،

بهر اسـت کـه ایـن برنامه ها در بوسـتان های محلی  اسـتمرار داشـته باشـد.

برنامـه طناب کشـی زیـر بـاران، یکـی دیگـر از بخش هایی اسـت که اجـرا می شـود و طرفدار 

هـم زیـاد دارد و آن قـدر جـذاب و هیجان انگیـز اسـت کـه سـالمندان را هـم پـای کار آورده 

است.«نسـیم کرامـت» هـم مثل خیلـی دیگـر از برنامه ها ، محل جمع شـدن بانـوان کارآفرین 

اسـت. شـهرداری چند وقتـی اسـت کـه حمایـت از کسـب وکارهای خـرد و کوچک مقیاس 

خانگـی را برعهـده گرفتـه اسـت و به همین دلیـل هـر جایـی برنامـه باشـد، غرفه هـای 

فـروش زیـورآلات و سـبزیجات و کیـف و ... را بـرای حمایـت از بانوان برپـا می کند.

برنامهQهایQشادQبرایQاهالی 
 صـادق خاتونـی، معـاون فرهنگی و اجتماعـی منطقـه4، می گوید:

مـا تـلاش می کنیـم برنامه هایـی شـاد و مفـرح بـرای اهالـی در 

بوستان های مجاور محل زندگی شان برگزار کنیم. او ادامه 

می دهد: بعد از جشـنواره غذا که در بوسـتان بهشـت و 

یکـی دو برنامه دیگر که در بوسـتان ارم برگزار شـد،

تصمیم گرفتیم مراسم دهه کرامت را در بوستان 

بسیج برگزار کنیم و خوشبختانه استقبال 

خیلی خوبی از آن شـده اسـت.

بوستان بسیج، این شب ها میزبان یک جشن مردمی است

«نسیم کرامت» در تلگرد

ه عیدگا

4منطقه

3منطقه
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نــدا معصوم | در ســمت راســت کوچه شــهیدنبی زاده۸
کــه بــه بزرگــراه شــهید بابانظــر متصــل می شــود 
ــی  ــی، زندگ ــن ویژگ ــرار دارد و همی ــیج ق ــتان بس بوس
در ایــن معــبر را مفــرح و شــاد کــرده اســت. اهالــی 
از امتیــازات ویــژه آن ماننــد فضــای ورزشــی 

شــنبه بازار،  می کننــد.  اســتفاده  تفریحــی  و 
از  بســیاری  پــای  معــبر،  ایــن  ظرفیت هــای  از 
شــهروندان دیگــر محــات را بــه ایــن محــدوده بــاز 
ــه  ــه بقی ــه شــلوغ تری نســبت ب کــرده اســت و اول هفت

روزهــا دارد.

کوچه سبز شنبه بازار

کوچه شــهیدنبی زاده۸
هــم از زمین هــای خاکی و 
شــنی بی نصیــب نیســت؛ 
زمین هایی کــه اغلب به جای 
پارکینــگ از آن ها اســتفاده 

می شود.

نقاشی پرشاخ وبرگ روی دیوار بزرگ کنار بوستان 
ســبز و مفرح، چشــم هــر رهگــذری را می گیرد و 
زیبایی را در این کوچه تمام می  کند. «یا امام رئوف» 

نقش حک شده بر این دیوار است.

جوان ها و نوجوان های محله، 
عاشق سالن ورزشی این معبر 
هســتند کــه خیلــی وقت ها 
محــل برگــزاری رقابت هایی 
چــون فوتبــال، فوتســال، 

والیبال و بستکبال است.

قرائت خانه بوستان بسیج، محل 
مراجعه دانش آموزانی است که 
شرایط مطالعه در خانه را ندارند 
و کتابخانه هم با بیش از 10هزار 
جلد کتاب کنار همین مجموعه 

قرار دارد.
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